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Abstract 

Syntactic expression has a special place in Todorov's theory because not only does it 

analyze the structure of the smallest unit of narrative, which is proposition, but also 

it analyzes sequence (a level above the proposition) and text (combinations of 

sequences). Examining the different levels of narrative syntax in the structure of 

narratives like Khosrow and Shirin, Majnoon and Leily, Nell and Daman shows that 

there is a direct relationship between narrative syntax and how it is presented. The 

predominance of descriptive propositions reflects the staticity and frequency of 

current propositions, and the dynamics of events and characters. The results of the 

study showed that there is a macro-progress consisting of three static propositions 

and two dynamic propositions, the fourth proposition of which incorporates all 

subsequent developments in an internal form. In fact, all the events and propositions 

of these developments act as a force that seeks to restore balance to the story. Also, 

the advances are combined in the form of chains and have less periodic and 
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intermittent states. Considering the direct effect of the number of developments on 

the structure of the narrative, the narrative presented by Nezami is much stronger 

and more attractive than the other ones analyzed in this study with regard to the plot 

and attractiveness to the audience. This is due to the number of developments and 

the number of actions that took place in this narrative. 

Keywords: Syntactic representation, Tzotan Todorov. Khosrow and Shirin , 

Majnoun and Lily,Nell and Daman. 

 



 

 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگينامة ادب پارسي كهن
  349 -  321، 1401، بهار و تابستان 1، شمارة 13پژوهشي)، سال علمي ـ نامة علمي (مقالة  دوفصل

  تحليل نمود نحويِ روايت در خسرو و شيرينِ نظامي،
  نل و دمنِ فيضي براساس نظرية تودوروفمجنون و ليليِ دهلوي و 

  *نيا پيمان ريحاني
  ***غلامرضا سالميان ،**الياس نورايي

  چكيده
تـرين  ريـزيِ كوچـك  نمود نحوي در نظرية تودوروف جايگاهي ويژه دارد زيرا در آن پـي 

هـا)  رفـت رفت(سطح بالاتر از گزاره) و متن(نحوة تركيب پـي واحد روايي يعني: گزاره، پي
ف نحـو روايـت در سـاختار    گيـرد. بررسـي سـطوح مختل ـ   تجزيه و تحليل قرار مـي مورد 
دهد كه ارتباط مستقيمي هاي خسرو و شيرين، مجنون و ليلي و نل و دمن، نشان مي روايت

هاي وصفي، ايستايي و بسـامد  بين نحو روايت و چگونگي ارائة آن وجود دارد؛ غلبة گزاره
كننـد. نتـايج پـژوهش    هـا را مـنعكس مـي   و شخصـيت هاي فعلي، پويايي رويـدادها  گزاره
رفت متشكل از سه گزارة ايستا و دو گزارة پويا وجود دارد كـه  دهد يك كلان پي مي  اننش

اي در خـود جـاي   شـكل درونـه  هاي بعـد از خـود را بـه     رفت گزارة چهارم آن، تمامي پي
جايگـاه نيرويـي كـه    هـا در  رفـت هاي اين پـي است. درواقع تمامي رويدادها و گزاره  داده

كننـد. همچنـين   ازگردانـد عمـل مـي   دارد با كنش خود، تعادل را به ساحت داستان ب  تلاش
اي بسـامد  ي تنـاوبي و درونـه  هـا انـد و حالـت  اي تركيب شـده ها به شكل زنجيره رفت پي
 ها بر ساختار روايت، روايتي كه نظاميرفتدارند. با توجه به تأثير مستقيم تعداد پي  تري كم
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هايي كـه اتفّـاق افتـاده،    ها و تعداد بيشتر كنشرفتارائه داده است به علتّ تعداد بيشتر پي
هاي مورد بررسي بـراي  تر و جذابيت بيشتري نسبت به ساير روايتپيرنگي به مراتب قوي

  مخاطب ايجاد كرده است.
ليلـي  نمود نحوي، تزوتان تـودوروف، خسـرو و شـيرين نظـامي، مجنـون و       ها: دواژهيكل

  دهلوي، نل و دمن فيضي.
  
 مقدمه .1

مند و علمي، آن چه اهميت دارد، بررسي اجـزاي  در ساختارگرايي به عنوان يك روش نظام
هر اثر و مناسبات آن اجزاء با يكديگر است؛ يعني هر جزء يا پديده بايد در ارتباط بـا يـك   

ساختارگرايي،  م دستاوردهايشناسي به عنوان يكي از مهكلّ مورد بررسي قرار گيرد. روايت
جود دسـت پيـدا كنـد؛ نظـامي كـه      هاي موتلاش دارد به يك نظام و يك بوطيقا در روايت

شناسـي  باشد انواع مختلف روايت را توضيح دهـد و تبيـين نمايـد. در نتيجـه روايـت       قادر
دهـد تـا   هـا قـرار مـي   ار روايـت برمبناي ماهيت وجودي خويش، تمركز خود را بر سـاخت 

ناي وسـيع كلمـه از طريـق آن    ها به معواسطه به شيوه و الگويي دست يابد كه داستان  بدين
تـوان گفـت كـه    طـور كلـّي مـي    آينـد. بـه  شوند و به عبارت بهتر به روايت درمـي  نقل مي

 »شناسي به دنبال كشف واحدهاي روايي پايه و قوانين تركيب ايـن واحـدها اسـت    روايت«
ه خـود را بـه       ). در ميان 133: 1379 (اسكولز، مكاتب ادبـي، سـاختارگرايان بيشـترين توجـ

اي از پاره«اند. در واقع نظرية روايتي ساختارگرا اين برتري را دارد كه روايت معطوف داشته
سـلدن و  »(شود و نحوة مدل اساسي قوانين روايتي اسـت مي هاي زباني مقدماتي آزادقياس

  ).105: 1384ويدوسون،
اي بـين  پـردازان سـاختارگرا، مقايسـه   تـرين نظريـه  ز برجستهتودوروف به عنوان يكي ا

واحدهاي ساختاري روايت (مانند شخصيت پردازي و پيرنگ) و واحدهاي ساختاري زبان، 
بنيان تجربي همگاني وجود دارد كه فراتـر از حـدود   «انجام داده است. در نظرية تودوروف 

هـا را از سرچشـمة يـك    مـام آن رود و تگونـة خاصـي مـي   هر زبان و حتي هر نظام دلالت
). بيشترين تمركز تودوروف بر 324: 1375احمدي،»(كندزبان يكه و نهايي توجيه ميدستور

دهنـدة  ترين اجزاي تشـكيل نمود نحوي است؛ زيرا به واسطة نحوِ روايت است كه كوچك
منـد  نظام گيري كلّها) كه در شكلرفتها (پيهر اثر ادبي(گزاره روايي) و مناسبات ميان آن
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دنـد و قابليـت تحليـل و بررسـي     گربه عنوان روايت دخيل هستند، تعيين و مشـخص مـي  
ها از ديدگاه هاي منظوم عاشقانه كمتر از ساير روايتكنند. با توجه به اين كه داستانمي  پيدا

اند، اين پژوهش بر آن است تا بـا بررسـي خسـرو و    شناسي مورد بررسي قرار گرفتهروايت
ها مربوط نظامي، مجنون و ليلي دهلوي و نل و دمن فيضي دكني كه ريشه اصلي آنشيرين 

كار رفته  هاي متفاوت ايراني، عربي و هندي است، ساختار روايت بهها و فرهنگبه قوميت
شناسـي تـودوروف   ديـدگاه روايـت  نويسـنده از   - هاي راويها را با توجه به تواناييدر آن
   بررسي قرار دهد.مورد

  
  پژوهش ة. پيشين2

روايـت و   هاي فراواني در حوزه روايت شناسي و دسـتور در دهة اخير تحقيقات و پژوهش
ات يـك يـا چنـد تـن از            پردازاننظريه آن انجـام گرفتـه اسـت و هركـدام براسـاس نظريـ
 )1388پردازان مطرح در اين زمينه به بررسي متون نظم يا نثر پرداخته اند. راضيه آزاد( نظريه

وروف الگـوي نحـوي بـراي تمـام     در مقاله خود تلاش كرده اسـت براسـاس نظريـه تـود    
هاي مقامات حميدي ارائه دهد. نتايج بدست آمده از اين پژوهش بيانگر آن است كه  روايت

اي در مـتن روايـت   رفت پايه استوار است كه به صورت زنجيرهساختار هر مقامه بر سه پي
) در مقالة خود وجوه روايت را در الگوي جملات روايي 1391قرار دارند. پارسا و طاهري(

به تحليل ساختاري داستان  )1391فتحي( وكنند .كريمي هاي مرزبان نامه بررسي ميحكايت
پردازند كه يكي از الگوهاي آن الگوي كيومرث براساس الگوهاي تودوروف و گريماس مي

) در پـژوهش خـود،   1394(نحوي روايت شناسي تودوروف است. جواهري و نيك مـنش 
اند. نتايج به دست آمـده وجـود يـك    مصيبت نامه عطار نيشابوري را مورد بررسي قرار داده

سـازد.  اي آشـكار مـي  رفت فرعـي را بـه صـورت رنجيـره    رفت اصلي و چهل و دو پيپي
) در بررسي داستان گاو و شير از كليله و دمنه نيز مورد ديگري اسـت كـه از   1397شكري(
دهـد. پـژوهش   اند خبر مـي اي با هم تركيب شدهرفت كه به صورت درونههار پيوجود چ

هاي موجود را با توجه بـه  حاضر تلاش دارد كه به شكلي كامل و منسجم ابتدا تمامي گزاره
هـاي  رفـت ج كنـد و سـاختار پـي   هـاي مـورد بررسـي اسـتخرا    انواع مختلف آن در روايت

هـا را در مـتن مشـخص نمايـد. از آنجـايي كـه       آن ها و نحوة  تركيبدهندة روايت تشكيل
هاي مختلف هستند مقايسـه  هاي مورد بررسي داراي يك موضوع مشترك از فرهنگروايت
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يسـنده (راوي دانـاي كـلّ) را    نو - هـاي راوي هـا و توانـايي  هـا خلاقيـت  ساختار نحوي آن
ه الگوي تـودوروف  نمايد. تا كنون پژوهشي كه ساختار نحوي روايت را با توجه بمي  تبيين

ترين آن(متن) را بـه صـورت كامـل    ترين واحد روايي (گزاره) تا بزرگكه در آن از كوچك
پــژوهش در نــوع خــود نخســتين مــورد مــورد بررســي قــرار دهــد انجــام نگرفتــه و ايــن 

  رود. مي  شمار به
  
  شناسي . روايت و روايت3

زمـان و مكـان (فضـا) واقـع      اي از رخدادهاست كه درزنجيره«)، معرفّ Narration( روايت
اند بـا  گفتارهاي فرهنگي كه ما را احاطه كردهشده است. نه فقط در ادبيات كه در ديگر پاره

  تر بايد گفت كه ). به صورت خاص9: 1386(لوته،» روييمروايت روبه

اي از هـاي مكـاني و زمـاني در زنجيـره    روايت روشي است براي سـازمان دهـي داده  
هاي علتّ و معلولي، با يك ابتدا، ميانه و انتها كـه در كنـار يكـديگر،    اطحوادث با ارتب

اي قضاوت و دادرسي را در مورد ماهيت حوادث و چگونگي شناخت و در نتيجه گونه
  ).Branigan,1992:3(آورد ها به وجود ميوايت كردن آنر

).كـه در  154: 1389،(رابرتز» هايي هدفمند از وقايع دنباله دار هستندگزارش«رواييمتون
كند و در محيط خاصـي هـم ايـن داسـتان     پردازي ميداستان مورد يك قهرمان يا شخصيت

  ).86: 1386احمديان،»(شودايت ميرو
  شمارد:هاي شاخصي را بر ميمايكل تولان براي روايت ويژگي

ز، ها خط سير دارند يعنـي داراي آغـا  . بيشتر روايت2.روايت بايد گوينده داشته باشد 1
شود يعني توالي، تأكيد و سـرعت آن از  . روايت ساخته و پرداخته مي3ميانه و پايان هستند 

.رخدادها يا اشيايي كه از نظـر زمـاني يـا مكـاني از گوينـده يـا       4شود. ريزي ميپيش طرح
 ).19: 1383گيرند(تولان،مخاطب دور هستند در روايت در دسترس قرار مي

بررسـي سـاختارهاي   «دانشي است كه بـه   )Narratologyشناسي(در نظرية ادبي، روايت
اي از احكام مجموعه«شناسي ). در واقع روايت42: 1371اخوت،»(پردازدمختلف روايت مي

ــام  ــي، نط ــاي روايت ــارة ژانره ــتان  درب ــت (داس ــر رواي ــاكم ب ــاي ح ــاختار ه ــويي) و س گ
). و به دنبال راهي است تا در مسير حركت خود، 149: 1384(مكاريك، »است  )Plotپيرنگ(
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ها وجود دارد نشان دهد و ما را قادر سازد هاي زيرين همة قصهكيفيت روايي را كه در لايه«
 ــ  ــاگون ارائ ــواع گون ــا الگوهــاي مشــابه را بشناســيم و ان ــواي آنت ــا را ه روايــت و محت ه

به مانند ساختارگرايي كه از «شناسي ). روايتChilds & Fowler1987: 151( »دهيم  تشخيص
آن مشتق شده است، بر ايدة زباني مشترك يا الگوي جهاني رمزگـان اسـتوار اسـت كـه در     

ات و آثـار ادبـي هنـري     ). از آن28: 1371اخوت،»(كنددرون متن و اثر عمل مي جا كه ادبيـ
  آيند و از طرفيبه وجود مي» بانز«كلامي هستند كه بواسطة 

شود، بر وجـود  بان منشأ ادبيات تلقي، و از طرفي هدف نهايي ادبيات زبان دانسته ميز
اي گردد روايت شناسان توجه ويژهرابطة متقابل ميان زبان و ادبيات تأكيد و موجب مي

- 180: 1378رار دهند (تاديـه، نسبت به زبان داشته باشند و آن را مبناي نظريات خود ق
181.(  

مطاالعة سـاختار آثـار ادبـي زمينـه را بـراي      «بر اين نكته تفاهم دارند كه شناسان روايت
  ).87: 1384آورد (برتنسمند فراهم ميهاي اصولي و قاعدهمقايسه

  
  تودوروفانواع روايت از ديدگاه  1.3

) در روايت و ارتباط تنگاتنـگ آن  Causalityتودوروف با توجه به جايگاه پر اهميت عليت(
  كند.ي دو گونه روايت را از هم تفكيك ميمندبا زمان

  اي روايت اسطوره 1.1.3
هـاي  گيرند. روايـت اي قرار ميهاي داستاني گذشته، در قالب روايت اسطورهتر روايت بيش

كنـد. در  معرفـي مـي  » شناسـي نهـاي فاقـد روا  روايـت «اي را تودوروف با عنـوان  اسطوره
  وان برشمرد:تاي خصوصيات زير را ميهاي اسطوره روايت

  الف) تاكيد داستان بر كنش است نه شخصيت.
شود واسطه است. يعني هر علتّي تنها به يك امكان منجر ميب) عليت از نوع عليّت بي

ها تقليل يابد زيـرا همـان طـور كـه     واسطه هم نبايد صرفاً به رابطة ميان كنشعليّت بي«اما 
توانـد موجـب يـك    حالـت هـم مـي    يكممكن است يك كنش موجب بروز حالتي شود، 

  ).79: 1382(تودوروف »شود  كنش
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 يك قضيه يا گزارة اسنادي، نتايج متفاوتي را به دنبال ندارد و هـر «ها ج) در اين روايت
وسط شود در نتيجه تشود. (مثال: خسرو مرتكب اشتباه مي گزاره تنها به يك امكان منجر مي

  شود).هرمز(پدرش) مجازات مي

  ايدئولوژيك روايت 2.1.3
اش رابطة مستقيمي ميان واحدهاي سازنده«اي روايت ايدئولوژيك، برخلاف روايت اسطوره

اي واحد و قانوني واحد كند. اما اين واحدها در نظر ما همچون نمودهاي انديشهبرقرار نمي
هـاي  ). در روايت ايدئولوژيك رابطة عليّت بـين كـنش  80: 1382تودوروف»(كنندجلوه مي

واسطه نيست و روابط بين واحدهاي سازنده روايـت تنهـا بـه واسـطة     اي بياني رابطهداست
  پذيرد كه اين واحدها خود نمودهايي از آن هستند.(همان).قانون عامي صورت مي

  
  . نحو روايت4

  شد وناميده مي»  Dispositioديسپوزيتي يو/ «نمود نحوي كه در فن بيان باستان 

هـاي روسـي در   نامد تا زماني كه فرماليستمي» اجزاي طولي«ارسطو آن را در تراژدي 
هـا مطـرود   دهة بيست قرن نوزدهم آن را مورد بررسي قرار دهند بيش از ديگـر جنبـه  

مانده بود. از آن پس اين جنبه در كانون توجه پژوهشگران و به ويژه كساني قرار گرفت 
  ).34: 1382ختاري هستند (تودوروف،هاي سا كه داراي گرايش

شناسـيك، قيـاس ميـان سـاختار     ترين قياس زبانشناسانِ ساختارگرا مهماز منظر روايت
پرداخت كليّ قصه از قواعد قراردادي معينـي  «روايت و نحو جمله است. بر پاية اين قياس 

: 1381هارلنـد »(كنـد گونه كه پرداخت جمله از قواعد نحوي پيروي ميكند همان پيروي مي
گويـد، بلكـه بـه    دربارة اين كه يك متن چه معنايي دارد سخن نمي«ت ). نحو در رواي361

گونـه  همـان «). به عبارت ديگر 114: 1383گرين و لبيهان»(پردازدچگونگي حصول معنا مي
ــي  ــان را م ــود زب ــه نم ــناخت    ك ــق ش ــان توضــيح داد، از طري ــرِ زب ــق گرام ــوان از طري ت

 »كـرد  متن و چند سويگي آن را دركتفاوت هاي متوان ساخت گرامر([نحو])داستان نيز مي
هـا، كـاركرد و   رفـت براي دريافت مفهوم يك متن بايد معناي پـي «). يعني 28: 1382(فلكي

). تـودوروف معتقـد اسـت كـه     1396:30فـرد و حسـيني،   وكيلي»(قواعد داستان را دانست
كـلامِ  توان به واحدهايي صوري دست يافت كه با اجـزاي  ها ميتجزيه و تحليل روايت  با«
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). 259: 1379اخوت»(گيري دارندهاي چشمدستوري مثل اسم خاص، صفت و فعل شباهت
» گزاره«كند: هاي روايي را مشخص ميدر نمود نحوي، تودوروف سه نوع متفاوت از واحد

  شود.كه به طور تجربي حاصل مي» متن«هايي تحليلي هستند و كه سازه»پي رفت«و 
  

  گزاره 1.4
از لحاظ سـاختاري  «نامد كه ) ميPropositionترين واحد روايي را گزُاره(تودوروف كوچك

از تلفيق يك شخصـيت و  «). يك گزاره 83: 1370احمدي»(هم ارز يك جملة مستقل است
فعـول باشـد، يـا يـك ويژگـي      يك كنش كـه ممكـن اسـت شـامل عضـوي بـه عنـوان م       

ساختاري متشكل از موضوع گزاره «). به عبارت ديگر، 161: 1379(اسكولز »شود مي  تشكيل
). 68: 1391پـرينس »(شودو توضيح دربارة آن موضوع است كه در قالب يك جمله بيان مي

 ه به دو نوع مختلففعل«و » صفت«با توج« ،» صفات روايي، آن خبرهايي هستند كه حالت
كي از ايـن  اند كه گذار از يهاييكشند و افعال روايي آنتعادل يا عدم تعادل را به تصوير مي

ها با توجه ). در نتيجه گزاره68- 67: 1388تودوروف »(كنندها را به ديگري ترسيم ميحالت
  شوند.هاي فعلي تقسيم ميهاي وصفي و گزارهشان به دو دستة گزارهبه ماهيت

 ): شخصـيت + وصـف  Stative Propositionهاي وصفي يـا حالـت محـور(   الف) گزاره
  .(صفت) مثال: الف شرور است

: شخصيت + كنش(فعل) مثـال:  Active Propositionهاي فعلي يا عمل محور(ب) گزاره
  )62: 1378(تايسن». الف، ب را كشت

با توجه به نوعِ محمـولِ گـزاره، يعنـي: وصـف يـا      » توماشفسكي«تودوروف به تأثير از 
بـن مايـة   هـاي وصـفي داراي   كند. گزارهمعرفي مي» بن مايه«ُكنش، گزاره را داراي دو نوع 

). بـراي  89: 1382هسـتند.(نك. تـودوروف،  » پويا«هاي فعلي داراي بن ماية و گزاره» ايستا«
هاي ايستا و اعمال ها نوعاً بن مايهها و موقعيتها، مكانمثال: توصيفات مربوط به شخصيت

  هاي پويا هستند. افتد بن مايههايي كه در داستان اتفاق ميو كنش
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  (حالت محور) وصفي هاي گزاره 1.1.4
شناسي خـود سـه نـوع صـفت را     تودوروف در تحليل آثار روايي و در مباني نظرية روايت

  كند؛ صفات وضعي، صفات كيفي و صفات شرايطي. شناسايي مي

  )Situation( ها وضعيت 1.1.1.4
گـر حـالات و صـفاتي هسـتند كـه بـر آمـده از        هاي وصفي در اين حالت، بيـان گزاره
انـد. از لحـاظ دوام نسـبت بـه     پذير در آن قرار گرفتهاست كه كنشگر يا كنشهايي وضعيت

ارنـد. بنـا بـه گفتـة تـودوروف،      تـري قـرار د  ساير موارد (كيفيت و شرايط) در درجة پايين
شوند. يعني صفات برآمـده از  صفات ناپايدارند و از خوشبختي تا بدبختي را شامل مي  اين«

  ).73: 1388تودوروف»(گيرد ه قرار ميتقابل شادي و غم در اين مجموع
شـود  در روايت نظامي؛ خسرو با شنيدن اوصاف شيرين كه توسط شـاپور روايـت مـي   

 شـود اي از اوقات بـه تنفـر تبـديل مـي    ) عشقي كه در پاره54شود(ص عاشق و دلداده مي
ن مـداين دچـار غـم و انـدوه     )، مهين بانو از گريختن شيرين بـه جانـب سـرزمي   288  (ص
)، خسرو با وجود به دست آوردن دوبـارة پادشـاهي بـه كمـك     74- 75(ص شود مي  شديد

آوردن تخت و تاج شاهي بـه بهـاي   فرمانرواي روم غمگين و ناراحت است؛ زيرا به دست 
). با مرگ مريم (دختـر پادشـاه   168دادن شيرين و دوري از او تمام شده است(ص  ازدست

توانـد آزادانـه   شـود؛ زيـرا مـي   وه رها ميروم كه زن خسرو شده است) خسرو از غم و اند
دار و ملاقـاتي كـه بـا شـيرين     فرهـاد در نخسـتين دي ـ    ).267شيرين را ملاقات كنـد(ص  

جـان  )، شيرين بـا ديـدن پيكـر بـي    239- 241شود(ص دهد عاشق و دلدادة او ميمي  انجام
در  ) شيرين419دهد(ص خسرو كه توسط شيرويه كشته شده نوحه و فغان و زاري سر  مي

  ).422كند(ص كوبي و شادماني ميسپاري خسرو پايمراسم خاك
ــون) از ت  ــادر قيس(مجن ــدر و م ــوي: پ ــد فرزندشــان(قيس) شــاد و در روايــت دهل ولّ

)، خبر عشق و دلـدادگي قـيس و اقـامتش در كـوه و صـحرا      164(ص  شوند مي  خوشحال
و خوشـحال  خانـه شـاد   ). ليلـي در مكتـب  172شـود(ص  موجب غم و اندوه والدينش مي

خانه و محبوس شدنش در خانه او )، ممانعت از رفتن ليلي به مكتب168(ص  حضور دارد
). مجنون به علتّ فـراق و دوري از ليلـي غمگـين و    170كند(ص را غمگين و ناراحت مي

 شـود اي از ليلـي، شـاد و خوشـحال مـي    )، مجنون با دريافـت نامـه  192افسرده است(ص 
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درخواست والدينش مبني بر ازدواج با خديجه(دختر نوفـل)   ). موافقت مجنون با200  (ص
)، گريختن مجنون از حجله و تنها گذاشـتن عروس(خديجـه)   189كند(ص ها را شاد ميآن

). ليلي با شنيدن خبر ازدواج مجنون 190كند (صپدر و مادر مجنون را به شدت غم زده مي
اي كـه  يحات مجنون در نامه). توض191شود(ص با خديجه به شدت ناراحت و غمگين مي

شـود  فرستد موجب از بين رفتن غم و اندوه و شادي ليلي از وفاداريِ مجنون ميبه ليلي مي
ه بـه رقـص و پـايكوبي و    سـپاري ليلـي جلـوتر از هم ـ   ) مجنون در مسير خـاك 199 (ص

  )230(ص پردازد مي  شادماني
)، 125راحت اسـت(ص  در روايت فيضي: پدر دمن به علتّ نداشتن فرزند غمگين و نا

ها توسط پدرِ دمن او صاحب دو فرزند پسر آگاه و به كار بستن آندر اثر نصايح درويش دل
). نل بعـد از شـنيدن   131شود(ص شود و بسيار شاد و خوشحال ميو يك دختر(دمن) مي

)، نل به علتّ گرفتار شدن به 132شود(صهاي دمن عاشق و دلدادة او مياوصاف و زيبايي
). بازگشت دمن بـه  179گذارد(ص گيرد دمن را تنها ميو شرايطي كه در آن قرار مي جنون

خبري دمن از نل، )، به علت دوري و بي197كند(ص او را شاد و خوشحال مي نزد خانواده
  شود قرار ميدمن دوباره غم زده و بي كشد وشاديِ حضور در كنار خانواده چندان طول نمي

 شـود شنيدن خبر جشن خواستگاري دمـن ناراحـت و غمگـين مـي    ). نل بعد از 198(ص 
خـوش حـوادث او را    )، پيام سـروش غيبـي مبنـي بـر رفـع مشـكلات و پايـانِ       203  (ص

  ).206(ص  كند مي  خوشحال

  )Qualities( ها كيفيت 2.1.1.4
انـد.  شوند در وجود شخص تا حدود زيادي نهادينـه شـده  اين صفات شامل صفاتي مي

كـي تـا بـدي    هـا پايدارترنـد و از خيـر تـا شـرّ و ني     قايسـه بـا وضـعيت   اين صـفات در م «
  ).73: 1388(تودوروف». گيرند دربرمي  را

، وزير خسرو، شخصي دانا و آگاه به امور است و در مواقـع لازم همچـون   »بزرگ اميد«
آگـاه كـردن خسـرو از خطراتـي كـه       دهـد. راه صحيح را به خسرو نشـان مـي  » پير راهنما«
كند، تعيين زمان مناسب براي كارهاي مهم (جنـگ و حملـه،   مز اورا تهديد ميجانب هر  از

فرار يا قرار)، آموختن علم و معرفت به خسرو و... همگـي نشـان دهنـده صـفات مثبـت و      
اند. هنگامي كـه خسـرو   اي است كه در شخصيت بزرگ اميد به پايداري رسيدهخيرخواهانه
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بارة پادشاهي به لشكر بهـرام چـوبين حملـه كنـد،     دست آوردن دو گيرد براي بهتصميم مي
). بهرام چوبين در 1378:163شود(رك. نظامي،زمان دقيق حمله توسط بزرگ اميد تعيين مي

زند او بـا  روايت نظامي، فردي شرور است كه براي رسيدن به قدرت دست به هر كاري مي
كنـد.  به شورش ترغيب مـي متهم كردن خسرو به پدركشُي مردم و درباريان را عليه خسرو 

فراركـردن بـه جانـب سـرزمين     تا جايي كه خسرو مجبور به رهـا كـردن تـاج و تخـت و     
). شيرين فردي عاقبت انديش و خيرخواه اسـت كـه   1378:113(رك.نظامي، شود. مي  ارمن

هـاي  تر است. او در مقابـل خواسـته  حفظ آبروي خودش و خسرو برايش از همه چيز مهم
كنـد. ايـن   آغوشي، تسلط بر نفس و فرجام كارها را گوشزد مـي بني بر همشمارِ خسرو مبي

  ماند:صفت در وجود شيرين كيفيتي است كه تا پايان روايت بدون تغيير باقي مي

 مخواه آن كام كـز مـن برنخيـزد      مجــوي آبــي كــه آبــم را بريــزد
 بدين شـرم از خـدا آزرم داريـم      همان بهتر كه از خود شرم داريم

  )150- 151: 1378(نظامي

شاپور (نقاش و نديم خسرو) فردي مطيع و فرمانبردار است و در تمامي مراحل روايت، 
رساند. اين كيفيت، صـفتي اسـت كـه در تمـامي مراحـل      دستورهاي خسرو را به انجام مي

پيشرفت داستان توسط راوي روايت شده است. از رفـتن شـاپور بـراي آوردن شـيرين بـه      
كند و واسطه قرارگرفتن براي ازدواج رسمي هايي در هنگام نياز به شيرين ميمداين و كمك

گـويي، همگـي صـفات و    شيرين با خسرو و مورد اعتماد بـودن از جانـب همـه و راسـت    
  كنند.هايي هستند كه خيرخواهي و درست انديشي شاپور را منعكس ميويژگي

ه مقولة كيفيت(صفات نسبتاً صفتي كه در روايت خسرو و شيرين ب 33از مجموع بيش از
هاي اصلي داسـتان يعنـي خسـرو و شـيرين     شود، شخصيتها) مربوط ميپايدار شخصيت

  داراي بيشترين سهم هستند:
  شخصيت    

بهرام   كنيزان  شيرين  خسرو  كيفيت
بزرگ   فرهاد  چوبين

  هرمز  شيرويه  شاپور  اميد

  2  -   5  3  3  -   -   9  5  خير و نيكي
  -   2  -   -   -   1  2  -   1  شرّ و بدي
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گـام كـه دوبـاره پادشـاهي و قـدرت      نل شخصيتي نيك سرشت و خيرخواه دارد آن هن
هايش بـوده اسـت بـه    آورد با برادرش كه مسبب تمام گرفتاريرفته را به دست مي ازدست

  دارد:بخشد و گرامي ميكند و او را مينيكي رفتار مي

ــد  ــان دلبنـ ــك تنـ ــروز ز يـ  در چشم منـي بـه جـاي فرزنـد       امـ
 مهر پدري همان به جوش اسـت    با تو همان جگر فروش استدل 

ــز دارم    بهــــر تــــو دل عزيــــز دارم   ــال نيــ ــال و منــ  از مــ
  )211: 1382(فيضي

به صـورت پايـدار در   » پدرِ دمن«هاي كيفيتي است كه در كنش» ياريگر و حامي بودن«
ا مـي   شود. در آغاز داستان، شرايط ازدواج دمنمراحل پيشرفت داستان ديده مي  كنـد را مهيـ

ــه خا  160- 167 (ص ــدن او ب ــن و بازگردان ــافتن دم ــراي ي ــه  )، ب ــي ب ــاداش فراوان ــه، پ ن
)، نيروهايش را براي پيـدا كـردن نـل و بـه دسـت آوردن      193- 195(ص  دهد. مي  برهمنان

ها و در تمام موقعيت» نل«به » دمن«فرستد. همچنين وفاداريِ خبري از او به تمامي نقاط مي
آيد. كيفيتي كـه  شمار ميهاي داستان، كيفيتي است كه جزو صفات پايدار بهرفتحركت پي
  شود دمن مرگ را بر تنهايي ترجيح دهد و خود را همراه با نل در آتش بسوزاند.باعث مي

گيرنـد،  هـا قـرار مـي   صفتي كه در روايت نل و دمـن در مقولـة كيفيـت    30از مجموع 
اند به تبع آن صفات بيشتري از ي كنش بيشتري بودههايي كه در روند داستان داراشخصيت

  ها نمود پيدا كرده است. آن
  شخصيت     

مار   رت پرن  وزير نل  پدر دمن  برادر نل  دمن  نل  كيفيت
  شده طلسم

  1  3  1  6  -   6  9  خير و نيكي
  1  -   -   -   2  -   1  شرّ و بدي

مثنـوي ديگـر    هاي داستان نسـبت بـه دو  دهد، شخصيتدر روايت كه دهلوي ارائه مي
دهد به مراتب سطحي است اند و توصيفاتي كه راوي ارائه ميچندان ساخته و پرداخته نشده

و شناخت صفاتي كه مبين كيفيت به نسبت پايدار باشد به ندرت امكان پـذير اسـت؛ زيـرا    
 ـ   ها داراي كـنش شخصيت دكي هسـتند و روايـت بـه صـورت     هـاي رفتـاري و گفتـاري ان
زنـد.  مـي يِ دانـاي كـل اسـت كـه حـرف      ده است كه در آن تنهـا راو گونه ارائه ش گزارش
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گير است، هنگامي كه از موضوع عشق و دلدادگي ليلـي  فردي متعصب و سخت» ليلي  پدر«
خانـه  كند و اجازة رفتن به مكتبشود، ليلي را در خانه حبس ميبه قيس(مجنون) مطلّع  مي

تي بـر خـلاف پـدرش شخصـي    » ليلـي مـادر  ). «170: 1362دهـد.(نك.دهلوي را به او نمـي 
خوار ليلي است و سـعي دارد تـا از طريـق عقلـي و     دارد او همواره خيرخواه و غم  متعادل

خيرخــواهي و  )169منطقــي راه صــحيح و رفتــار درســت را بــه ليلــي نشــان دهــد. (ص 
هاي مختلف روند پيشرفت داسـتان  گويي پدر مجنون، كيفيتي است كه در موقعيت نصيحت
دهـد،  ي كـه دهلـوي ارائـه مـي    در روايت ـ» وفاداري مجنـون بـه ليلـي   «ايي است. قابل شناس

هاي ديگـر  رفت ازدواج مجنون با دختر نوفل(خديجه) بيشتر از زماناست كه در پي  كيفيتي
كنـد، امـا در   دهد: مجنون با اصرار پدر و مادرش بـا خديجـه ازدواج مـي   خود را نشان مي

  ).190گريزد.(ص گذارد و ميميآخرين لحظه، او را در حجله تنها 

  (شرايط) صفات مشروط كننده 3.1.1.4
شامل مانـدگارترين اوصـاف اسـت.    «اين گونه از صفات در روايت شناسي تودوروف 

ــن و...   ــردّ، س ــل و تج ــاعي، تأه ــت اجتم ــن، موقعي ــودوروف»(دي ــفات ). 73: 1388ت ص
هـا  آناند و پايـدارترين  كننده، صفاتي هستند كه از ساير صفات مطرح شده پايدارتر مشروط

ها موجب گونه از صفات، شرايط حاكم بر جامعه، محيط و شخصيتآيند. در اينشمار مي به
شـرايط بـه منزلـة    «ها ندارد. به بيان ديگـر شود و شخص گريزي از آنشان مينهادينه شدن

  ).24: 1371(اخوت »صفات منزلتي هستند
ِ شيرين، صفتي است كـه بـه علـّت    عشقترجيح دادن امورات مملكت و كشورداري به 

شرايط و موقعيت اجتماعي، خسرو بايد به آن پاي بند باشد. خسرو ميان منتظـر مانـدن تـا    
رسيدن شيرين و رفتن به جانب مداين، حركت به جانب مداين را انتخاب كند. زيرا خسرو 

. )111- 110: 1378در درجـة نخسـت پادشـاه اســت و مسـئول امـورات مملكت.(نظــامي      
فرهنگيِ حاكم بر جامعه جزو صفاتي اسـت كـه    - كردن عرف و رسومات اجتماعي رعايت

بند است. خسرو با وجود آن كه از مرگ مريم شادمان است خسرو در مرگ مريم بدان پاي
  شود:اما به علتّ شرايط حاكم بر جامعه مجبور به سوگواري در مرگ او مي

 چون درخت مريم آزاد ز غم شد   درخت مريمش چون از بر افتـاد 
ــامش    وليــك از بهــر جــاه و احتــرامش ــي تم ــاتم داشــت آيين  ز م
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 ها جـز سـياهي  نپوشيد از  سلب   نرفت از حرمتش بر تخت شاهي
  )267: 1378(نظامي

كنـد.  هايي را الـزام آور مـي  زن بودن، صفتي است كه بـراي دارنـدة آن بايـدها و نبايـد    
خواهد ارزش و احترامي داشته باشد، بايد از طريق ازدواج آييني و داند كه اگر مي مي  شيرين

ارزش خـود را از  مطابق رسوم جامعه با خسرو ارتباط برقرار كنـد در غيـر ايـن صـورت،     
  .دهد:عنوان يك زن از دست مي به

ــد      به هفت اورنگ روشن خورد سوگند ــي خداون ــة گيت ــن نام ــه روش  ب
 نخــواهم شــد مگــر جفــت حلالــش   كه: گر خون گريم از عشق جمـالش 

  )121: 1378(نظامي، 

رساند، در جايي ديگر از داستان هنگامي كه خسرو خود را به پشت درِ قصرِ شيرين مي
گشايد. تأكيد سخن شـيرين  شود. شيرين در را به روي او نميبازتاب اين صفت آشكار مي

اين صفت در موصـوف گـزارة    كه همراه با قسم است، نشان از نهادينه شدن و تغيير نيافتن
  )1378:343روايي دارد(نك.نظامي، 

هايي را براي افرادي كه در زير مجموعه آن جايگاه ويژة خاندان شاهي صفات و ويژگي
كند؛ پدردِمن كه پادشاه سرزمين دكن است، عاشق شدن دختـرش  گيرند ايجاب ميقرار مي

دن، بايـدها و نبايـدهايي را   ادشـاه بـو  داند؛ زيـرا دختـر پ  آبرويي و رسوايي ميرا موجب بي
  ).1382:143يابد(نك.فيضي،ها هويت و تشخصّ ميكند كه شخصيت با آنمي  تعيين

 شـود زده ميكند و از آن دلنل به علتّ كهولت سن و پيري از پادشاهي كناره گيري مي
راد، خانه به علتّ شرايط جامعـه و نـوع روابـط بـين اف ـ    ). مجنون در مكتب216- 217(ص 

). 167(ص  كند.ها پنهان ميعشق و علاقة خود را نسبت به ليلي از ترس افتادن بر سر زبان
گيرنـد. اطاعـت و   افراد قبيله مطيع و فرمانبردار تصـميماتي هسـتند كـه بزرگـان قبيلـه مـي      

فرمانبرداري از سران قبيله صفتي است كه با توجه به شرايطي كه افـراد در آن قـرار دارنـد،    
  شان قرار گرفته است:فات  پايدار و درونيجزو ص

 شان نيز به كـين بـرون دويدنـد      خويشان صـنم كـه آن شـنيدند   
 واويخت به جمله شـير بـا شـير      گشت از دو طرف روانه شمشير
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  )181: 1362(دهلوي

  هاي پويا) هاي فعلي (گزاره گزاره 2.1.4
  داند به نظر وي محوري ميگيري روايت امري ها را در شكلتودورروف كنش شخصيت

در روايت بايد كنشي برملا شود و تغييرو تحولي صورت گيرد. در واقـع هـر تغييـر و    
شـود.  جيـرة داسـتان افـزوده مـي    تحولي به منزلة حلقة روايت ديگري است كـه بـه زن  

آيد و در اغلب موارد با يكديگر رابطة علتّ ها يكي پس از ديگري ميترتيب كنش بدين
  ).90: 1377كنند (تودوروفولي برقرار ميو معل

تـوان  رسد كه سه فعل را ميها به اين نتيجه مياو در بررسي و تحليلي در زمينه روايت
  ها شناسايي كرد:در تمامي روايت

  كردن فعل تعديل 1.2.1.4
كند و نشانگر تغيير موقعيتي را توصيف مي«افتد، در اين گزارة فعلي، كنشي كه اتفاق مي

) يعني شخصيت با كنش خـويش  73: 1388تودوروف»(دگرگون كردن آن موقعيت است يا
  كند.اي را ايجاد ميهموقعيت تاز

خسرو براي در امان ماندن از خشم پدرش(هرمز) و نجات جان خـويش بـا راهنمـايي    
جنـگ و  «رويداد، خسرو با تغيير و تعديل فعـلِ   كند. در اينمداين را ترك مي» بزرگ اميد«
شود. به كارگيري بار ميمانع از وقوع فعلي زيان» كردن محلِ درگيريترك«به فعلِ » گيريدر

قبول كه نتايج حاصل از آن همواره مورداين فعل تعديل كننده از جانب خسرو كنشي است 
ديگـر از  » بهـرام چـوبين  «خسرو بوده است؛ زيرا زماني كه رعيت و زيردستان بـا تحريـك   

كـردن تخـت و تـاج و نجـات جـان       دارنـد، بهتـرين چـاره را رهـا    خسرو فرمـانبرداري ن 
شـود كـه   بيند. تغيير و تعديل فعل درگيري به فعل ترك محلِ درگيري باعث ميمي  خويش

  ).114: 1378خسرو بعداً به ياري پادشاه روم پادشاهي را دوباره به دست بياورد(رك. نظامي
راق و دوري قيس(مجنـون) متحمـل   ليلي براي پايان دادن به فشارهاي روحي كـه از ف ـ 

 ـ   است، تصميم مي  شده رود و يـك روز تمـام را بـا او    گيرد كه شخصاً بـه ديـدار مجنـون ب
 كند. ليلي با تبديل و تغيير فعل غم و اندوه خوردن به فعل كنشـيِ يـافتن معشـوق و     سپري
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است. ها را متحمل شده شود كه آناي ميماندن در كنار او، موجب كاهش فشارهاي روحي
  )211- 210: 1362(دهلوي

  كردن افعال تخطي 2.2.1.4
 ».ارتكـاب بـه جـرم اسـت     كنشي است كه نشانگر«ها، گزاره شاملِ در اين نوع از گزاره

جا بدين معني است كه اين كنش با توجه به به جرم در اين ) ارتكاب74: 1388(تودوروف، 
تباه است و در صورت انجام ايـن  شرايط جامعه، دين، فرهنگ، آداب و رسوم و... كنشي اش

شود يا راهي براي فرار از مجازات اقـدام بـه تعـديل و تغييـر     كنش، كنشگر يا مجازات مي
  كند.كنش مي

كنـد و بـراي ازدواج و پيونـد بـا خسـرو از      شيرين از رسم و آيين ازدواج تخطـي مـي  
  گريزد.سرزمين ارمن به جانب مداين مي

 به مشكوي مداين رانـد شـبديز     به پرسش پرسش از درگاه پرويز
 وز آيــين عروســي روي شســته   به آيين عروسـي شـوي جسـته   

  )88: 1378(نظامي

عشق و دلدادگي شخصيتي غير از خسرو به شـيرين، فعلـي خطـا و اشـتباه اسـت كـه       
مرتكب آن، شايسته تنبيه و مجازات خواهد شد. شيرين معشوقة پادشاه (خسـرو) اسـت و   

شود. در نتيجه عشقي كه تعلق به پادشاه دارد كنشي خطا محسوب مي درازي به آنچهدست
ع آن مـرگ فرهـاد،     شمار مي آيد فعلي خطا بهوجود مي بين فرهاد و شيرين به آيد و بـه تبـ

  ).226: 1378. نظاميگيرد(نكمجازاتي است كه متناسب با آن شكل مي
وسوسـة بـرادرش بـه     شـده بـا   كه گرفتار جنـون شـده و عقلـش زايـل    نل با وجود آن

دهد. كـنشِ نـل كنشـي    اش را از دست مينشيند و در اين قمار تمام ملك و دارايي مي  قمار
اراي عقـل و تيزهوشـي بـود.    خطا است؛ زيرا نخسـت آن كـه بـراي قمـار بـاختن بايـد د      

: 1382كه بر سر ملك و پادشاهي قمار كردن، فعلي خطا و اشتباه است.(نك. فيضـي  اين  دوم
170 (  
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رسند و جنازة ليلي را در سپاري ليلي، خودش را به پيكر ليلي مينون در لحظة خاكمج
كشد. اين عمل در فرهنگ و عرف جامعه، عملي خطا و از ديدگاه ديـن، عملـي   آغوش مي

  گيرد.شود. در نتيجه مجنون از جانب اطرافيانِ ليلي مورد مجازات قرار ميگناه محسوب مي

ــن ج  ــان انجم ــون از مي ــتمجن ــت      س ــد پس ــه لح ــه دخم ــاد ب  و افت
 رو داشت به روي و دوش بر دوش   بگرفـــت عـــروس را در آغـــوش
ــار   ــرم آن ك ــنم ز ش ــان ص ــار     خويش ــدران غ ــرت ان ــه غي ــتند ب  جس
ــه ســر زدنــدش    چون دست بـه پنجـه در زدنـدش     پيچــاك غضــب ب

  )232: 1362(دهلوي

  (مجازات) افعال تنبيهي 3.2.1.4
: 1388تـودوروف »(رودكه براي مجازات به كار مـي «كنشي است اين گزارة فعلي شامل 

نهد و يا كنشـي خطـا را   افتد كه كنشگر قوانين را زير پا مي). مجازات هنگامي اتفاق مي73
  كند.دهد؛ در نتيجه استحقاق مجازات شدن را پيدا ميانجام مي

دون اجازة صاحب خسرو به دليل آن كه بر خلاف قوانين حاكم بر جامعه رفتار كرده و ب
  گيرد:مال از اموال او استفاده كرده است، از جانب هرمز مورد تنبيه و مجازات قرار مي

ــد     ملك فرمـود تـا خنجـر كشـيدند     ــي بريدن ــركبش را پ ــاور م  تك
 به صـاحبخانه بخشـيدند رخـتش      دران خانه كه آن شب بود رختش
 گسسـتند ز روي چنگش ابريشـم     پس آن گه ناخن چنگي شكستند

  )45: 1378(نظامي،

شود فرهاد با دسيسة خسرو به مرگ خودخواسته تـن در  كه متوجه ميشيرين بعد از آن
). پدر ليلـي بـه   266: 1378كند(رك.نظامي،داده است، با كشتن مريم خسرو را مجازات مي

وسط مبني بر ازدواج بدون قيد و شرط مجنون با ليلي، ت» نوفل«علت مخالفت با درخواست 
). نل بعـد از بهبـودي و   181: 1362شود(رك.دهلوي،نوفل و افراد قبيلة مجنون مجازات مي

- 211: 1382(رك.فيضي، كنددرمان جنونش، برادرش را با فراخواندن به قمُار مجازات  مي
212.(  
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  )Sequence( رفت پي 2.4
شـود،  فـراهم مـي  پـذيرِ گـزاره   تودوروف سـطح بـالاتر از گـزاره را كـه از تركيـب پايـان      

  در سينما است. » سكانس«كه معادل نامد  مي  »رفت پي«

هـايي  آورنـد، بلكـه بـه صـورت چرخـه     پايـاني را پديـد نمـي   هاي بيها زنجيرهگزاره
شناسد و احسـاس يـك   ها را بازمياي به طور شمي آنيابند كه هر خوانندهمي  سازمان

 ميمنـا مـي » رفـت پـي «طح بالاتر را دهد. اين واحد سكلّ تمام و كمال به وي دست مي
  ). 91: 1382(تودوروف

 »انگيـزد واكنشي شهودي نزد خواننده برمـي «رفت در ساختار يك روايت درحقيقت پي
موقعيت پايدارِ نخسـت در پلـّة تبـديل و    «هاي كلاسيك، ). در داستان75: 1388(تودوروف

 موقعيـت دوم پايـدارتر و از   دهد كه معمـولاً گذار، جاي خود را به موقعيت پايدارِ دوم مي
توان دو نوع گزاره را رفت مي). در يك پي299: 1370احمدي»(است» كاراتر«ديدگاه علمي 

» هـاي اول، سـوم و پـنجم   ارهگـز «از لحاظ ساختار تشكيل دهندة آن از هـم متمـايز كـرد.    
تند. در نتيجه هاي فعلي(پويا) هسگزاره» هاي دوم و چهارمگزاره«هاي وصفي(ايستا) و  گزاره

نخست اپيزودهايي كه حـالتي متعـادل يـا    «رفت كامل دو نوع اپيزود وجود دارد: در يك پي
كنند، دوم اپيزودهايي كه توصيف كنندة گذار از يك حالت به حالتي نامتعادل را توصيف مي

هاي روايت، توان گفت كه يكي از ويژگي) در واقع مي95: 1382(تودوروف ».ديگر هستند
: 1391پـرينس »(نسبت رويدادهاي عمل محور به رويدادهاي حالت محـور اسـت  «سيِ برر
هـا  اي كه ميـان گـزاره  بسته به نوعِ رابطه«رفت ). ذكر اين نكته ضروري است كه هر پي69

ه يـا    75: 1388روفتـودو »(هاي متفـاوتي خواهـد داشـت   برقرار است، ويژگي ). يـك قصـ
رفـت را تكـرار   حد و مـرز پـي  «اشد. در اين هنگام رفت داشته بتواند چندين پيمي  داستان

). 1382:81تـودوروف، »(كنـد ناكامل و به بيان بهتر تغيير شـكل گـزارة آغـازين تعيـين مـي     
  ).1388:75تودوروف»(در هر مورد تكرار ناقص گزارة اول نشانة پايان آن خواهد بود«وليكن

  
  ها در داستان) رفت (تركيب پي متن 3.4

گيرد چيزي كه اي تصميم به خواندن يك داستان، حكايت، قصه و... مينندههنگامي كه خوا
رفت، بلكه كلّ متن است. در اين چـارچوب،  نه گزاره است و نه پي«شود، رو ميبا آن روبه
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). منظور اين است كه 1382:93تودوروف،»(رفت استهر متني تقريباً داراي بيش از يك پي
باشد يا اين كه تنها بخشـي از يـك    رفتشامل چندين پي يك قصه يا داستان ممكن است«

ــي ــرد پ ــر بگي ــت را در ب ــودوروف»(رف ــودوروف  ). در ن 75: 1388ت ــر ت ــتان در «ظ داس
). 296: 1370احمـدي »(يتي پايـدار است از وضعيتي ناپايـدار شـده بـه و ضـع      گذاري حكم
زي سـا يـري، زنجيـره  گافتد: درونهها در متن به سه حالت اتفاق  ميرفتنتيجه تركيب پيدر
 تناوبي.  و

  )Embedded Narration( گيري درونه 1.3.4
شـود. بـه   رفت پيش از خود مياي از پيجايگزين گزاره» رفت كاملپي«در اين حالت يك 

رفتـي كامـل شـامل    رفـت، پـي  هاي تشكيل دهندة يـك پـي  بيان بهتر به جاي يكي از گزاره
حالت تعادل آغاز شود) يا سه گزاره (در صـورتي كـه   رفت با گزاره (در صورتي كه پي  پنج
جـايي كـه   نظـر نگارنـده تـا آن    گيـرد. بـه  رفت با حالت عدم تعادل آغاز شود) قرار مـي پي

افتـد. جـايي كـه    ها اتفـاق مـي  رفتگيري در گزارة چهارم پيشده اين حالت درونه  بررسي
  ود آمده را به تعادل برساند.نيرويي در تلاش است تا با عمل خود حالت عدم تعادل به وج

ــي  گزارة سوم  گزارة دوم    : گزارة نخست1رفت پي ــت پ ــاي ( 2رف بج
  گزارة پنجم.    گزارة چهارم)

هاي متعددي دارد و اين بستگي به اين دارد گيري گونهدرونه«تودوروف معتقد است كه 
ان ايـن سـطوح   اي مي ـمايگانيرفت چه باشد و چه نوع روابط درونكه سطح روايتيِ دو پي

  ) 93- 94: 1382(تودوروف». برقرار گردد
تـوان  رفـت اصـلي را مـي   پـي  رفـت يـا  هاي مورد پژوهش، يـك كـلان پـي   در داستان

رفـت  رمين گـزارة ايـن كـلان پـي    هاي داستان به عنوان چهارفتكرد كه ساير پي  شناسايي
  دارند.   قرار
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  در داستان خسرو و شيرين: 

  )1گزارة (
  تعادل نخست

  )2گزاره(
نيروي برهم زنندة 

  تعادل

  )3گزارة(
  عدم تعادل

  )4گزارة(
نيرويي در خلاف جهت 

  نيروي عدم تعادل

  )5گزارة(
  تعادل ثانوي

اي خسرو ميانه
با عشق و 

  دلدادگي ندارد.

شاپور به وصف 
جمال شيرين 

  پردازد. مي

خسرو نديده 
عاشق و دلدادة 

  شود. يرين ميش

تمامي حوادث مربوط به 
هاي سوم تا رفتپي

  چهاردهم

خسرو با شيرين 
كند و ازدواج مي

  رسدبه آرامش مي

هاي سوم تا چهاردهم در روايـت نظـامي از داسـتان خسـرو و شـيرين شـامل       رفتپي
رويدادهايي از قبيل: فرستادن شاپور به سرزمين ارمن، ديـدار شـاپور بـا شـيرين، گـريختن      

ارمن و بازگشت دوباره به مـداين، ازدواج  شيرين به جانب مداين، رفتن خسرو به سرزمين 
خسرو با مريم و شكر اصفهاني، رفتن خسرو به قصر شيرين و در نگشودن شيرين براي او، 

  شود.وساطت شاپور براي عقد شيرين و... مي

  در داستان مجنون و ليلي دهلوي:

نيروي برهم زنندة   تعادل نخست
  عدم تعادل  تعادل

نيرويي در خلاف 
عدم جهت نيروي 
  تعادل

  تعادل ثانوي

مجنون و ليلي در 
خانه در حال مكتب
  آموزي هستندعلم

خانه بارها در مكتب
همديگر را زير نظر 

  گيرند.مي
 عاشق و دلدادة هم

  شوند.مي
تمامي حوادث 

- رفتمربوط به پي
  هاي دوم تا هفتم

مجنون بعد از 
درآغوش كشيدن 

جان ليلي، پيكر بي
دهد و هر جان مي
ك قبر دفن دو در ي

شوند و به آرامش مي
  رسند.مي

قـراري  گيرند شامل: جنـون و بـي  قرار مي 7تا  2رفت حوادث و رويدادهايي كه در پي
قيس، خواستگاري ليلي از جانب پدر مجنون و مخالفت پدر ليلي، جنگ و خونريزي قبايل 

براي ديدار مجنون،  ليلي و مجنون، ازدواج مجنون با خديجه(دختر نوفل)، فرار ليلي از خانه
  شود.بيمار شدن ليلي و در نهايت مرگ ليلي مي
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  در داستان نل و دمن فيضي:

نيروي برهم زنندة   تعادل نخست
  عدم تعادل  تعادل

نيرويي در خلاف 
جهت نيروي برهم 

  زنندة تعادل
  تعادل ثانوي

نل عاشق و 
دلدادة كسي 

  نيست

 شخصي به وصف
هاي دمن زيبايي
  پردازد. مي

نديده و تنها از راه نل 
گوش و شنيدن عاشق 

  شود.و دلدادة دمن مي

تمامي حوادث 
- رفتمربوط به پي

  هاي دوم تا هفتم

كند نل با دمن ازدواج مي
و دمن تا لحظه مرگ او 

گذارد. باهم را تنها نمي
سوزند و تبديل به مي

  شوند.خاكستر مي

دمن حوادثي از قبيل جنون نـل،   هاي دوم تا هفتم روايت فيضي از داستان نل ورفتپي
رانده شدن آن دو از شهر توسط برادر نل، جدايي نل و دمن از هم، سياه شدن پوست نل در 

و آمـوختن  » رت پـرن «اثر گزيده شدن توسط مار طلسم شده، آشنايي نل با پادشاهي به نام 
يـري از پادشـاهي،   گقمار از او، رسيدن دوبارة نل و دمن به هم، پيري و فرتوتي نل و كناره

  شود.مرگ نل در اثر بيماري و... را شامل مي

  اي رفت زنجيره پي 2.3.4
به جاي آن كه «ها رفترفت نشان از ساختار دروني آن دارد. در اين حالت پيعنوان اين پي

). اين نـوع از تركيـب   94: 1382تودوروف،»(آيندپوشاني شوند، يكي پس از ديگري ميهم
رفـت  پـي  هـاي گونـه تاني دارد. يكـي از زيـر  هاي داس ـسهم را در روايترفت بيشترين پي

 هـا اسـت  رفـت پـي  يـا تـوازي  » مـوازي سـازي  «ي تـودوروف  شناس ـاي در روايت زنجيره
به دليل تكرار، صـدق  «شود، ). چيزي كه در متن روايي تكرار مي94: 1382(رك.تودوروف،

هـا را چنـان   تواند رخـدادها يـا صـحنه   شود. متن روايي ميتر مييابد اما مهمصحت نمي و
  ).85: 1388(لوته، »تكرار كند كه شيبه يا تقريباً يكسان به نظر برسند

درروايت خسرو و شيرين نظامي، شاپور از جانب خسرو مأموريت دارد كه به سرزمين 
ارمن برود و از اوضاع و احوال شيرين كسب خبر كند. شاپور در سه مرحله و در سـه روز  

رفت از دهد كه هر سه پيت تصوير خسرو را در سر راه شيرين و همراهانش قرار ميمتفاو
از داسـتان،  » چهارم، پنجم و ششـم «هاي لحاظ ساختار دروني شبيه هم هستند. در پي رفت

رفـت  اي بعـد از ايـن سـه پـي    هرفت هفتم به طريق زنجيـر اين توازي وجود دارد و در پي
  آيد.مي  موازي
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  ارم تا ششم:هاي چهرفتپي

نيروي برهم زنندة   تعادل نخست
  عدم تعادل  تعادل

نيرويي در خلاف 
جهت نيروي عدم 

  تعادل
  تعادل ثانوي

شيرين با همراهانش 
در حال تفريح و 

  تفرجّ است.

شاپور تصوير خسرو 
را در مسير عبور 
  كند.شيرين نصب مي

شيرين با ديدن 
تصوير از خود 

  شود.خود ميبي

همراهان شيرين 
- تصوير را پاره مي

  كنند.
  ندارد

  ندارد
شاپور تصوير خسرو 
را براي دومين بار در 
مسير عبور شيرين 

  كند.نصب مي

شيرين با ديدن 
تصوير از خود 

  شود.خود مي بي

همراهان شيرين 
تصير خسرو را 

  كنند.پنهان مي
  ندارد

شيرين در حال 
گساري و  مي

  شادماني است.

شاپور تصوير خسرو 
سومين بار در را براي 

مسير عبور شيرين 
  كند.نصب مي

شيرين با ديدن 
تصوير از خود 

  شود.خود مي بي

همراهان شيرين 
گيرند كه تصميم مي

راز اين تصوير را 
براي شيرين آشكار  

  كنند.مي

شيرين دوباره به 
باده نوشي و 
- شادماني مي

  پردازد.

رفت را به سوي تأثيرگذار است زيرا پيرفت ششم، تغييري تغيير در گزارة چهارم در پي
رساند و رفت هفتم، شاپور خودش را به شيرين ميبرد. در ادامه در پيتعادل ثانويه پيش مي

رفت پيشين رفت هفتم با سه پيدهد. پيشرح ماوقع را به صورت كامل براي او توضيح مي
  كند.اي ارتباط برقرار ميخود به صورت زنجيره

 رفت هفتم:پي

نيروي برهم زنندة   تعادل نخست
  عدم تعادل  تعادل

نيرويي در خلاف 
جهت نيروي عدم 

  تعادل
  تعادل ثانوي

شيرين شادمان 
و خوشحال در 
سرزمين خويش 

  است.

شاپور راز تصوير 
خسرو را آشكار 

  كند.مي

شيرين با اطلاع يافتن 
- بي از حقيقت ماجرا

  شود.قرارتر مي

شاپور شيرين را به 
جانب گريختن به 

مداين و رفتن به سوي 
  كند.خسرو تحريك مي

شيرين براي 
رسيدن به خسرو 
به جانب مدائن 

  گريزدمي

تـوان در  هـاي مـوازي را مـي   رفـت پيدر داستان مجنون و ليلي دهلوي نيز حضور اين 
 هاي دوم و سوم مشاهده كرد:رفت پي
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نيروي برهم   تعادل نخست
  عدم تعادل  زنندة تعادل

خلاف نيرويي در 
جهت نيروي عدم 

  تعادل
  تعادل ثانوي

خانه قيس در مكتب
  خوانددرس مي

ليلي را در 
- خانه ميمكتب

  بيند

- به واسطة عشق
ورزي به ليلي دچار 

  شود.جنون مي

توسط افراد جامعه 
مورد آزار و اذيت قرار 

  گيردمي

علم آموزي و 
اقامت در شهر را 

كند و در رها مي
كوه و بيابان مقيم 

  شود.مي

خانه ليلي در مكتب
  كندعلم آموزي مي

مجنون را در 
- خانه ميمكتب

  بيند.
عاشق و دلدادة 

  شود.مجنون مي

داستان عشق و 
دلدادگي ليلي توسط 

افراد مختلف به گوش 
  رسدوالدين ليلي مي

ليلي از رفتن به 
  خانه منعمكتب
  شود.مي

هـاي  شناسـايي كـرد كـه گـزاره     هـاي مـوازي را  رفـت توان پيدر داستان نل و دمن مي
دهنـد شـبيه هـم هسـتند و از     رفت از لحاظ رويدادهايي كه در آن رخ مـي دهندة پي تشكيل

  كنند.الگوي يكساني پيروي مي

 هاي ششم و هفتم:رفتپي

نيروي برهم زنندة   تعادل نخست
  عدم تعادل  تعادل

نيرويي در خلاف 
جهت نيروي عدم 

  تعادل
  تعادل ثانوي

بيابان دمن در 
  سرگردان است

سالار سپاهيان دمن 
بيند و به او را مي

  رساند.ياري مي

دمن در قصر 
پادشاهي مقيم 

  شودمي

والدين دمن از 
ماجراي زندگي نل و 

  شونددمن آگاه مي

نل به خانه پدرش 
گردد و به بازمي

  رسد.آرامش مي
نل آواره و 

سرگردان در بيابان 
  است.

مار طلسم شده نل را 
  كندايي ميراهنم

نل در قصر 
پادشاه(رت پرن) 

  شود.مقيم مي

دمن، سديو را براي 
- يافتن نل گسيل مي

  كند
نل بار ديگر دمن را 

  كند.پيدا مي

  )Intercalated Sequence( رفت تناوبي پي 3.3.4
گي اسـت. در ايـن نـوع از تركيـب     تنيـد يـا در هـم  » تناوب«رفت، سومين نحوة تركيب پي

رفـت نخسـت پـس از    اي از پـي گيرند، گاه گـزاره از ديگري قرار مي ها يكي پسرفت پي«
رفـت  اي از پـي رفت دوم پس از گزارهاي از پيآيد و گاه گزارهرفت دوم مياي از پيگزاره

) اين نوع خـاص از تركيـب بيشـتر بـه دليـل      94: 1382(تودوروف،». شودنخست واقع مي
  ساختار مكتوب كلام است.
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رفت دهـم بعـد از   ازدهم خسرو و شيرين نظامي، گزارة پنجم از پيرفت دهم و يدر پي
  گيرد.رفت يازدهم قرار ميگزارة سوم از پي

 رفت دهم:پي

نيروي برهم زنندة   تعادل نخست
  عدم تعادل  تعادل

نيرويي در خلاف 
جهت نيروي عدم 

  تعادل
  تعادل ثانوي

خسرو در سرزمين 
ارمن منتظر رسيدن 

  شيرين است
هرمز به خبر مرگ 
  رسدخسرو مي

خسرو منتظر شيرين 
ماند و به مداين نمي

  رود.مي
شيرين به سرزمين 

  -   گردد.ارمن بازمي

 رفت يازدهم:پي

- از پي 5گزارة  )3گزارة (  )2گزارة (  )1گزارة (
  )5گزارة (  )4گزاره (  رفت  دهم

خسرو پادشاه 
ايران شده 

  است

بهرام چوبين 
عليه خسرو 
  كندشورش مي

خسرو 
پادشاهي را 

كند و رها مي
  گريزدمي

خسرو و شيرين 
در شكارگاه به 

  رسندهم مي
شيرين خسرو را 

  راند.از خود مي

خسرو به ياري 
قيصر روم 
دوباره به 
  پادشاهي

  رسد.مي

ي هـم بـه صـورت تنـاوبي     هـاي ششـم وهفـتم در داسـتان نـل و دمـن فيض ـ      رفتپي
  اند.شده  تنيده درهم

  رفت ششم:پي

  )1گزارة (
  تعادل نخست

  )2گزاره(
نيروي برهم زنندة 

  تعادل

  )3گزارة(
  عدم تعادل

  )4گزارة(
نيرويي در خلاف 
جهت نيروي عدم 

  تعادل

  )5گزارة(
  تعادل ثانوي

 دمن آواره و

  اميد است.نا

سالار سپاهيان او را 
به رفتن به دربار 
- پادشاه ترغيب مي

  كند.

دمن در قصر پادشاه 
  ---   ---   شود.مقيم مي
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  رفت هفتم:پي
  نل آواره و سرگردان است  )1گزارة (
  دهدماري طلسم شده را نجات مي  )2گزارة (
  شود.مي مقيم» رت پرن«با راهنمايي مار در قصر   )3گزارة (
  4گزارة

  شوند.پدر و مادر دمن از واقعة زندگي نل و دمن مطلّع مي  رفت ششماز پي

  5گزارة
  گردد.پدرِ دمن، دمن به خانه برميبا تلاش و پيگيري   رفت ششماز پي

  فرستدهاي اطراف ميرا براي يافتنِ نل به سرزمين» سديو«دمن   )4گزارة (
  كنند.اي را آغاز ميكند و باهم زندگي تازهنل دوباره دمن را پيدا مي  )5گزارة (

رفـت ششـم بعـد از گـزارة سـوم از      هـاي چهـارم و پـنجم از پـي    در مثال بالا، گـزاره 
هـاي چهـارم و پـنجمِ    گـزاره  توانسـت هفـتم در روايـت آمـده اسـت. راوي مـي       رفـت  پي
رفت خودشان بياورد اما به دليل آن كه گـزارة چهـارمِ   ششم را در جايگاه خالي پي  رفت پي
هاي ياد شده است، اين در هم تنيدگي ضرورت پيدا كرده است رفت هفتم متأثر از گزارهپي

  .هاي لازم باشدت كامل و شاملِ همة گزارهرفت هفتم هم به صورتا پي
  
  گيري . نتيجه5

دهـد كـه الگـويي كـه تزوتـان      بررسي نمود نحوي روايت در سه منظومة داستاني نشان مي
هـاي داسـتاني منظـوم نيـز     ايـت شناسي خود ارائـه داده اسـت، بـر رو   تودوروف در روايت

نحـوي و انـواع مختلـف آن،    ترين واحد است. در خصوص گزاره به عنوان كوچك  منطبق
دهد كه در روايت نظامي باوجود هاي وصفي و فعلي نتايج بدست آمده نشان مييعني گزاره
هاي وصفي(وضعيت، كيفيت و شرايط) بسامد و فراواني بيشتري نسبت به ساير آن كه گزاره

بـه مراتـب   دهد نيـز  هاي فعلي كه كنش داستاني را نشان ميها دارد، از لحاظ گزارهمنظومه
هـاي فعلـي) بـه    هاي پويـا(گزاره داراي اپيزودهاي پويايِ بيشتري است. هرچه نسبت گزاره

هاي وصفي) بيشتر باشد، پيرنگ داستان كـه حاصـل روابـط علـّت و     هاي ايستا(گزارهگزاره
شناسـي  از ديـدگاه روايـت  تـر و  اسـت، بـه مراتـب قـوي    معلولي حـوادث در بسـتر زمـان   

ها در سه روايت مورد بررسي، داستان خسرو و رفتحاظ ساختمان پياست. از ل  گراتر كنش
تر از مجنون و ليلي دهلـوي بـا   رفت از لحاظ ساختارِ داستاني بسيار قويشيرين با هفده پي
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ها نشان از اين دارد رفترفت است. تعدد پي رفت و نل و دمن فيضي با هشت پيهفت پي
تـر اسـت. در   يشتر و به تبع آن پيرنگي تكامل يافتهكه روايت داراي حوادث و رويدادهاي ب

هـاي  شـان در مجموعـة روايـت   هاي مورد بررسي، بـا توجـه بـه قرارگـرفتن    تمامي داستان
مند، ساير رفت هستند كه در يك ساختار نظامپيروايت يا كلاناي، داراي يك كلان اسطوره
نـي از لحـاظ سـاختاري دارايِ    دهـد. يع هاي داستان را در زيرمجموعه خود قرار ميپيرفت

خبر يا گريزان از عشق و دلدادگي در يك ها بيآغاز، ميانه و پايان مشابهي هستند. شخصيت
ِ ديگـر غيـر از   برند. عاملي (وصف معشوق بوسيله نقـال يـا راوي  تعادل نخستين به سر مي

در نتيجه حالت زند راوي داناي كل، ديدار معشوق يا هر كنش ديگر) اين تعادل را برهم مي
شود. آنچه بعد از حالت عدم تعادل تا رسيدن داستان به حالـت تعـادل   عدم تعادل ايجاد مي

افتد، جملگي حوادث و رويدادهايي هستند كه تلاش دارنـد بـا اسـتفاده از    ثانوي اتفاق مي
زننـدة تعـادل عمـل كننـد و     دهند، در جهتي خلاف جهت نيروي بـرهم كنشي كه انجام مي

رفـت را  هـا در درون كـلان پـي   فـت ررا به ساحت داستان بازگردانند. تمامي اين پيتعادل 
اي كـه از نظـر تـودوروف و از ديـدگاه     قرار داد؛ گزاره» گزارة بديل«توان در ذيل عنوان  مي

نياز نيسـت. ايـن گـزارة    رفتي از آن بيهاي الزامي است و هيچ پيها جزو گزارهتوالي گزاره
هاي كاملِ متعددي است كـه بـه صـورت    رفتاي مورد پژوهش شامل پيهبديل در روايت

ادل ثـانوي  انـد و داسـتان را تـا رسـيدن بـه نقطـة تع ـ       اي يا تناوبي در هم تنيده شدهزنجيره
  برند.مي  پيش

  
  نامه كتاب

هـاي  فصلنامةپژوهش »شناسي مقامات حميدي براساس نظرية تودوروفروايت).«1388آزاد،راضيه(
  .26فتم، شماره ادبي، سال ه

، »تحليل و بررسي نمود كلامي در داستان اول مثنوي معنـوي ).«1389فخاري، محمدمهدي(ابراهيمي
  .55مجلة نامة پارسي شماره 

  هاي تصويري تا متن، چاپ دوم، تهران: نشرمركز.). از نشانه1375احمدي، بابك (
  نشرمركز.). ساختار و تأويل متن، چاپ اول، تهران: 1370احمدي، بابك (

، فصلنامة تخصصي اطـلاع رسـاني و نقـد و    »روايتگري در تصويرسازي). «1386احمديان، مهرداد(
  .123بررسي كتاب (كتاب ماه ادبيات و كودك و نوجوان)، شماره 



  1401، بهار و تابستان 1، شمارة 13سال  ،نامة ادب پارسي كهن   346

 

  ). دستور زبان داستان، چاپ اول، تهران: فردا.1371اخوت، احمد (
  درضا قاسمي، چاپ اول، تهران: ماهي.). مباني نظرية ادبي، ترجمة محم1384برتنس، هانس (

هـاي مرزبـان نامـه    بررسي وجوه روايتي در حكايـت ). «1391پارسا، سيد احمد و يوسف طاهري(
  .14شناسي ادب فارسي، شماره، مجلة متن»براساس نطرية تودوروف

شناسي: شكل و كاركرد روايـت، ترجمـة محمـد شـهبا، چـاپ اول،      ). روايت1391پرينس، جرالد(
  ان: مينوي خرد.تهر

يـار حسـن زاده و فاطمـه حسـيني،     هاي نقد ادبي معاصـر، ترجمـة ماز  ). نظريه1378تايسن، ليس(
  اول، تهران: نگاه امروز.  چاپ

پـور،  ). بوطيقاي نثر: پژوهشي نو دربارة حكايت، ترجمة انوشيروان گنجي1388تودوروف، تزوتان(
  چاپ دوم، تهران: افراز.

  بوطيقاي ساختارگرا، ترجمة محمد نبوي، چاپ اول، تهران: آگه. ).1382تودوروف، تزوتان(
). منطق گفتگوي ميخائيل باختين، ترجمـه داريـوش كريمـي، چـاپ اول،     1377تودوروف، تزوتان(

  تهران: مركز.
  ). درآمدي بر روايت، ترجمة ابوالفضل حريّ، چاپ اول، تهران: فارابي.1383تولان، مايكل(

، »نامه عطار نيشـابوري نمود نحوي روايت در مصيبت). «1394منش(نيك جواهري، سپيده و مهدي
  .31شماره 

  ). مجنون و ليلي، تصحيح اميراحمد اشرفي، چاپ اول، تهران: شقايق.1362دهلوي، اميرخسرو(
). تاريخ و روايت، ترجمة جلال فرزانه دهكردي، چاپ اول، تهـران: دانشـگاه   1389رابرتز، جفري(

  امام صادق (ع).
دبـي معاصـر، ترجمـة عبـاس مخبـر،      ). راهنمـاي نظريـة ا  1384سلدن، رامـان و ويدوسـون، پيتـر(   

  سوم، تهران: طرح نو.  چاپ
ــود( ــتان(تئوري 1382فلكي،محم ــت داس ــه ). رواي ــاي پاي ــتان ه ــاپ اول،  اي داس ــي)، چ نويس

  نگار. بازتاب  تهران:
چاپ اول، تهران: مركز نشـر   ). نل و دمن، تصحيح علي آل داود،1382فيضي، ابوالفيض بن مبارك(

  دانشگاهي.
تحليل سـاختاري طـرح داسـتان كيـومرث براسـاس الگـوي       ). «1391كريمي، پرستو و امير فتحي(

  .1مجله مطالعات داستاني، سال اول، شماره ». تودوروف، برمون و گريماس
چـاپ اول،  مـة ... پاينـده،   ). درسـنامة نظريـه و نقـد ادبـي، ترج    1383گرين، كيت و جيل، لبيهـان( 

  روزگار.  تهران:



 347   و ديگران) نيا پيمان ريحاني( ... روايت در خسرو و تحليل نمود نحويِ

 

اي بر روايت در ادبيات و سينما، ترجمة اميـد نيكوفرجـام، چـاپ دوم،    ). مقدمه1388لوته، ياكوب(
  تهران: مينوي خرد.

مـة مهـران مهـاجر و محمـد نبـوي،      نامة نظرية ادبي معاصـر، ترج ). دانش1384مكاريك، ايرناريما(
 اول، تهران: آگه.  چاپ

). خسرو و شيرين، تصحيح وحيد دستگردي حسـن، چـاپ سـوم،    1378(نظامي، الياس بن يوسف
  تهران: قطره.

درك متون كهن روايي فارسي با راهبرد نگاشت ).«1396سادات حسيني(فرد، اميررضا و زهراوكيلي
  ، كهن نامه ادب پارسي، سال هشتم، شماره سوم.»داستاني با تكيه بر كليه و دمنه

تاريخي بر نظرية ادبي از افلاطون تا بارت، ترجمة علي معصومي،  ). درآمدي1381هارلند، ريچارد(
   ناهيد اسلامي و غلامرضا امامي، چاپ اول، تهران: چشمه.

  
Baldick, chris(2004)The concise Oxford Dictionary of Literary Terms, Secend Edition,  

ms, London & New Yourk. Oxford: Oxford University Press. 

Branigan, Edward(1992) Narrative Comprehansion and Film. London, USA & Canada: 

Routledge. 

Childs, Peter & Roger Fowler(1987), The Routledge Dictionary of Terms, London & New 

Yourk. 
Ahmadi, Babak (1991). The Text- structure and Textual Interpretation, first edition, 

Tehran:Nashr-e Markaz 

Ahmadi, Babak (1996). From visual signs to text, second edition, Tehran: Nashr-e Markaz 
Ahmadian, Mehrdad (2007). "Narrativity in Illustration", a specialized quarterly for 

information and book review (Literature and Children's Book of the Month), No. 123. 

Azad, Razieh (2008). Narrative of Hamidi authorities based on Todorov's theory. Literary 

Research Quarterly, seventh year, number 26. 

Baldick, Chris (2004)The concise Oxford Dictionary of Literary Terms, Secend Edition,  

Bertens, Hans (2004). Basics of literary theory, translated by Mohammad Reza Ghasemi, first 

edition, Tehran: Mahi. 

Branigan, Edward (1992) Narrative Comprehansion and Film. London, USA & Canada: 

Routledge. 
Childs, Peter & Roger Fowler (1987), the Routledge Dictionary of Terms, London & New 

Yourk. 

Dehlavi, Amir Khosrow (1983). Majnoon and Laily, edited by Amir Ahmad Ashrafy, first 

edition, Tehran: Shaghaigh. 

Ebrahimi Fakhari, Mohammad Mahdi (2009). "Analysis and review of the verbal expression 

in the first story of Masnavi Ma'navi", Parsi Nama Magazine, No. 55. 



  1401، بهار و تابستان 1، شمارة 13سال  ،نامة ادب پارسي كهن   348

 

Fayzi, Abul Faiz bin Mubarak (2003). Nel and Daman, edited by Ali Al Daoud, first edition, 

Tehran: Academic Publishing Center. 

Falaki, Mahmoud (2003). Narrative of the story (basic theories of story writing), first edition, 

Tehran: Reflector. 

Green, Keith and Jill, Labihan (2004). Textbook of Theory and Literary Criticism, translated 

by Payandeh, first edition, Tehran: Roozegar. 

Harland, Richard (2002). A historical introduction to literary theory from Plato to Barthes, 

translated by Ali Masoumi, Nahid Eslami and Gholamreza Emami, first edition, Tehran: 

Cheshme. 

Javaheri, Sepideh and Mehdi Nik Manesh (2014). "Syntactic representation of narration in 

Attar Nayshaburi's Tragedy", No. 31. 

Karimi, Prasto and Amir Fathi (2012). "Structural analysis of the story plot of Keumerth 

based on the model of Todorov, Bermon and Grimas". Journal of fiction studies, first 

year, number 1. 

Lote, Jacob (2008). An introduction to narration in literature and cinema, translated by Omid 

Nikofarjam, second edition, Tehran: Minavi Kherad 

Makaryk, Irenarima (2004). Encyclopedia of Contemporary Literary Theory, translated by 

Mehran Mohajer and Mohammad Nabavi, first edition, Tehran: Agah. 

Nizami, Elyas Ebn Yusuf (1999). Khosrow and Shirin, edited by Vahid  

Dastgerdi Hassan, third edition, Tehran:Ghatreh . 

Okhovat, Ahmad (1991). Story grammar, first edition, Tehran: Farda. 

Parsa, Seyyed Ahmed and Yusuf Taheri (2013). "Investigation of narrative elements in 

Marzban Nameh's anecdotes based on Todorov's theory", Journal of Textology of Persian 

Literature, No. 14. 

Prince, Gerald (2012). Narratology: the form and function of narration, translated by 

Mohammad Shahbaa, first edition, Tehran: Minavi Kherad. 

Roberts, Jeffrey (2009). History and narration, translated by Jalal Farzaneh Dehkordi, first 

edition, Tehran: Imam Sadiq University. 

Selden, Raman and Widdowson, Peter (2004). A Guide to Contemporary Literary Theory, 

translated by Abbas Mokhber, third edition, Tehran:Tarh-e now. 

Todorov, Tzutan (1998). Mikhail Bakhtin's Dialogue Logic, translated by Dariush Karimi, 

first edition, Tehran: Markaz. 
Todorov, Tzutan (2003). Structural boutiques, translated by Mohammad Nabawi, first edition, 

Tehran: Agah. 

Todorov, Tzutan (2009). Prose boutiques: a new research on anecdotes, translated by 

Anoushirvan Ganjipour, second edition, Tehran: Afraz. 

Tolan, Michael (2004). An introduction to narration, translated by Abulfazl Horri, first 

edition, Tehran: Farabi. 



 349   و ديگران) نيا پيمان ريحاني( ... روايت در خسرو و تحليل نمود نحويِ

 

Tysen, Lis (1999). Theories of Contemporary Literary Criticism, translated by Maziar 

Hassanzadeh and Fatemeh Hosseini, first edition, Tehran: Negah Imoraz. 

Vakilifard, Amirreza and Zahra Sadat Hosseini (2016). "Understanding ancient Persian 

narrative texts with the strategy of story mapping based on Kalila and Demna", 

Kohnnameh Adab Parsi, Eighth year, third issue. 


